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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 29/10/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (نهم جلسه )   فرقان   مبارکه   سوره          

 

بحث برکت را که  گفته شد،بخشی از آیات سوره مبارکه فرقان را مطالعه کردیم. این سوره همانطور که قبلا هم 

مثل برکتی که  .کند مطرح می ،کرده نازل( در عالم صل الله علیه و آله)به ویژه رسول خاتم و خداوند توسط پیامبر

 کنیم. ایی سوره را با هم قرائت میتوسط قرآن نازل شده است. بخش از آیات ابتد

 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)نذَِیرًا للِْعَلمَِینَ لیَِكُونَ عَبْدِهِ  عَلىَ الْفرُْقَانَ نزََّلَ الَّذِى تبََاركََ

منتها نذیری که به وحی وصل  .انسان قدرت بیشتری دارد؟ آن انسانی است که نذیرتر استاگر سوال شود کدام 

 باشد.

 

 (2)تَقْدِیرًا فَقدََّرهَُ ءٍ شىَ کُلَّ خَلَقَ وَ الْملُْكِ فىِ شَرِیكٌ لَّهُ یكَُن لَمْ وَ وَلَدًا یَتَّخِذْ لَمْ وَ الأَْرْضِ وَ السَّماَوَاتِ مُلكُْ لهَُ الَّذِى

 وَ حَیوَةً لَا وَ مَوتًْا یَمْلِكُونَ لَا وَ نَفْعاً لَا وَ ضرًَّا لِأَنفُسهِِمْ یَملِْكُونَ لَا وَ یخْلَقُونَ هُمْ وَ شیَْا یخلُْقُونَ لَّا ءَالِهةًَ دُونهِِ مِن خَّذوُاْات وَ 

 (3)نُشُورًا لَا

 لَّهُ یكَُن لَمْ وَ وَلَدًا یَتَّخِذْ لَمْ وَ الأَْرْضِ وَ السَّماَوَاتِ مُلْكُ لَهُ»کار نذیر این است که این مطلب را به مردم برساند که 

در واقع نذیر حرف جدید ندارد و حرف او همین موضوع است. «. تَقْدِیرًا فَقدََّرهَُ ءٍ  شىَ کلَُّ خَلقََ وَ الْمُلكِْ فىِ شَرِیكٌ

به این دلیل که اگر کسی به این موضوع اعتقاد داشته باشد، فقط خداپرست است و از هوای نفس خود پیروی 
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ئنات شود و به همة قدرت کا متصل به غیب میطلبی که در این آیه بیان شده است، به واسطه همین م . پسکند نمی

  .کند دست پیدا می

قولو لا اله »فرمایند  شود پیامبر)صلوت الله( می است. اینكه گفته می« لا اله»( تفسیر 3است و آیه)« الا الله»( تفسیر 2آیه)

 لَا وَ ضرًَّا لِأَنفُسِهمِْ یَمْلِكُونَ لَا وَ یخُقُونَ همُْ وَ شیًَا یخْلُقُونَ لَّا ءَالِهةًَ دُونهِِ مِن اتخَّذُواْ» َشود،  آن می« لا اله»، «الا الله تفلحوا

 وَلَداً یَتَّخِذْ لَمْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماَوَاتِ ملُْكُ لَهُ الَّذِى»شود  آن می« الا الله»و « نُشُورًا لَا وَ حَیَوةً لَا وَ مَوتًْا یَمْلِكُونَ لَا وَ نفَْعًا

 سلام( همین موضوع است.ال )علیهمءانبیاهمه حرف « تقَْدِیرً فَقَدَّرَهُ ءٍ شىَ کُلَّ خلََقَ وَ الْملُْكِ فىِ شَریِكٌ لَّهُ یَكنُ لَمْ وَ

 

 (4)زوُرًا وَ ظُلمًْا جَاءوُ فَقَدْ  ءاَخَرُونَ قَومٌْ عَلَیْهِ أَعَانَهُ وَ افتْرَئهُ إِفْكٌ إلَِّا هاَذَا إنِْ کفََرُواْ الَّذیِنَ قَالَ وَ

ها دامن  ای هم به آن حرف شوند و عده های باطل می دار حرف انای سكّ که یك عدهدر جامعه به این صورت است 

 قَومٌْ عَلَیْهِ أَعَانَهُ وَ افتْرََئهُ إفِْكٌ إلَِّا هاَذاَ اِنْ»کند شود. در واقع وقتی بیان می هر دو دچار ظلم و زور می امازنند  می

کند. این آیه در جواب دو آیه  گوید و این دو را از هم جدا نمی می« زُورًا وَ ظُلمًْا جَاءُو فَقدَْ»به هر دو گروه « ءَاخَرُونَ

افتد یا این  بالا است که اگر کسی خدای واحد را نپرستد، شرك یا هوی نفس داشته باشد یكی از این دو برای او می

است و اگر موضوع توحید « افك»گوید  قبول نكند میاگر  کند. کند یا قرآن را باور نمی است که قرآن را قبول نمی

کند. مثلا اگر در  گیری ندارد و به آنها اعانه و کمك می گویند موضع می« افك»در مقابل کسانی که  ،را باور نكند

گویند قرآن  ای می کند که قرآن از مهجور بودن خارج شود. مثلاً عده کشور اسلامی قرآن مهجور شد کاری نمی

یك عده دیگر این حرف را  سال پیش متفاوت است. 1400یاز های ای امروز با نسال پیش است و نیازه 1400برای 

به این ترتیب هر دوگروه هند!  د زنند، انجام می کنند که افرادی که این حرف را می همان کاری را می امازنند  نمی

 هستند.« زوُرًا وَ ظُلمًْا جَاءُو فَقَدْ»شامل 

برای مطرح  توان اقتصاد را هدایت کرد، رآن میتواند کشور اداره کند و از ق یبرای اینكه اثبات کنیم که قرآن مما  

با این جملات رو به  ،کنیم کردن همین موضع حتی به صورت ساده نیز با مشكل مواجه هستیم و هر جا که بیان می

ت. و دراقع این افراد گویید با این ساختار موجب انحراف افراد زیادی شده اس شویم که این قرآنی که شما می رو می

زنند مثل خوارج  کند!؟ مثال می کند بیشتر از هدایتی است که جاری می معتقد هستند که انحرافی که قرآن ایجاد می

 کنند. ها را مطرح می از این قبیل مثال .. و عربستان و داعش و
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 ءهدایتی مطرح نیست. حتی برخی علمابینیم در بین عامه مردم، قرآن به عنوان یك کتاب  کنیم، می وقتی نگاه می

گویند تا کسی فلسفه بلد  فلسفه بلد باشید. حتی برخی می حتما باید ،بفهمید خواهید قرآن را گویند شما اگر می می

دانند. تا حدی که گاهی جلوی قرآن  قرآن می، بالاتر سراغ قرآن نروند. فلسفه را در هدایت کردن مردم ،نشده

شود و اگر کسی یا گروهی در رابطه  شود و این قرآن خواند تبدیل به ترس می قرآن گرفته می خواندن و استفاده از

های قرآن افرادی هستند که  شوند. حتی در همین کلاس دچار وحشت می ،با آیات قرآن با هم مباحثه و بحث کنند

بدهد که راحت راجع به  شود یك دانشجو به خود اجازه گویند مگر می کنند و می بعد از چند جلسه وحشت می

کنند. تا این اندازه ترس از قرآن ایجاد شده  نیز با این صراحت این کار را نمی ءعلما ؟!ای صریح حرف بزند آیه

 است.

صل الله امبر)از پیاین ممكن است ما جزء کسانی نباشیم که بگوییم « ءَاخَرُونَ قَوْمٌ عَلَیْهِ أَعَانهَُ وَ افتْرَئهُ إِفْكٌ إلَِّا هاَذَا إِنْ»

همان کاری را بكنیم که این افك است. دانستن این موضوع آسان است و تنها کافی است  اما( نیست علیه و آله

کنند. نهایت این است که این افراد، انسان را از خواندن  چه کار می ،افك استاین گویند  انسان ببیند افرادی که می

و  )ره(و علامه طباطبایی )ره(افرادی هستند که کتب شهید مطهری کنیم! می هند. ما هم همین کار را د قرآن پرهیز می

دانند. فهم قرآن نیاز به مقدمه ندارد و دلالت قرآن  ای برای فهم قرآن می و کتبی از این قبیل را مقدمه )ره(امام خمینی

گویند از قرآن  می بدهید،انجام خواهیدکار قرآنی  ه هر جایی که میشود کباعث میاست. همین  در هدایت تامّ

. درست است که در هستندخوب و جالب  یها ظاهر حرف ثلا از کتب شهید مطهری شروع کنید!م و شروع نكنید

 درست است بله ء مفید است.های ایشان بدون استثنا کتابکه فرمودند  )ره(امام )ره(، حضرترابطه با شهید مطهری

 چیزی با قرآن قابل مقایسه نیست.  د اما قرآن نیست.، باشخواهد باشد هرچه می !قرآن نیست اما

 

 (5)أَصِیلًا وَ بُكْرَةً عَلَیْهِ  تُمْلىَ فهَِىَ اکْتتََبَهَا الْأوََّلِینَ أَسَطیِرُ قاَلُواْ وَ

است. ما هم داستان  «ولینالااساطیر »در رابطه با قرآن بگوید که م یممكن است گفته شود ما که کسی را ندید

سازیم  به عنوان اسطوره میرا سلام( ال )علیهمءحتی انیمیشن از انبیا خوانیم. لام( را به عنوان اسطوره میسال ء)علیهمانبیا

حضرت موسی )علیه السلام( از وقتی  کند. اسطوره سازی کنیم، در حالی که قرآن اسطوره سازی نمی خواهیممیو 

شدن نه موسایی )علیه السلام( کد و قانونی است برای موسی حضرتبه دنبال بیان قوانین زندگی است.  زندحرف می

 موفقیت تا بدانم تا من نیز بهخواهد قوانینی که لازم است  برای اینكه انسان موفقی را در عالم معرفی کند، بلكه می
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ال در سوره کند. برای مث شدن مطرح می )علیه السلام( کند. در واقع قوانینی را برای شبیه موسی را معرفی می برسم

و حضرت موسی )علیه السلام( به عنوان عامل تزکیه و هدایت « هل اتاك حدیث موسی»فرماید نازعات میمبارکه 

ها را از  انتواند مثل حضرت موسی )علیه السلام( به مقامی متصل شود تا انس در واقع انسان میشوند.معرفی می

 )علیهمءانبیانیز ه انسان به آن دست نیابد به همین دلیل واقع موسی قرآن چیزی نیست ک درفرعونیت خارج کند. 

مثلا حضرت ابراهیم )علیه السلام(را بیان کرده است تا ابراهیم بودن ما فعال شود. در  است. سلام( را مطرح کردهال

های قالبو بیان تاریخی نیست. اتفاقا شود. قرآن مثل  میمطرح یك غایت به عنوان واقع ابراهیم بودن برای انسان 

ای است  کند و قانون آن هم به گونه قانون بیان می ( بر خلاف اسطوره سازی معمول است. سلامال )علیهمءانبیاداستان 

 )علیهمءانبیامثََل برای آن  ،سلام( که ذکر شدهال )علیهمءانبیاکه انسان بتواند عمل کند. حتی در خیلی از مواقع اسامی 

سلام( بوده است ال )علیهمءانبیا 124000ابراهیمِ نوعی را نگاه کن.  ،وعی را نگاه کنن سلام( است. یعنی شما موسیال

مثل این است که  عزم هستند.والاسلام( اولال ء)علیهمتن از این انبیا 5نام در قرآن آمده است و  20و از این بین حدود 

هیچ راهی  ،بخواهد شخصیت شناسی قرآنی کند. یعنی مثلا اگر کسی انددر قرآن آوردههای مختلفی هدایتی را  تیپ

ها هر کدام در قالب و شرایط یكی از این  سلام( استفاده کند. انسانال ء)علیهمندارد مگر اینكه از طریق توصیفات انبیا

 )صلشود مقام رسول گرامی مقام جمع می .لله ما به مقام جمع برسیماءشاکنند. ان  سلام( رشد و نمو میال ء)علیهمانبیا

در مقام فرد پیامبرمان حضرت نوح )علیه السلام( است و با ایشان محشور می شویم.  الله علیه و آله( و شیعه یعنی این!

شود انسان بسیار خوب باشد و با حضرت نوح)علیه السلام( محشور  یعنی می .در واقع به فعلیت صفات مرتبط است

 .ما راضی هستیم. ،م( در واقع امام ما باشندسلاال )علیهمءشود. البته در بهشت هر کدام از انبیا

 

 (6)رَّحِیمًا غفَُورًا کَانَ إِنَّهُ  الأَْرْضِ وَ السَّماَوَاتِ فىِ السِّرَّ یَعْلمَُ الَّذِى أَنزَلَهُ قُلْ

 (7)نَذِیرًا معََهُ فیََكُونَ ملََكٌ إِلَیْهِ أُنزِلَ لَا لوَْ  الْأَسوَْاقِ فىِ یَمشْىِ وَ الطَّعَامَ یَأکُْلُ الرَّسُولِ هَاذَا لِ مَا قاَلُواْ وَ

 (8)مَّسحْوُرًا رَجُلًا إلَِّا تتََّبِعُونَ إنِ الظَّلِمُونَ قَالَ وَ  مِنْهَا یَأکُْلُ جَنَّةٌ لهَُ تَكُونُ أَوْ کنَزٌ إِلَیْهِ یُلْقىَ أَوْ

 (9)سبَِیلًا یَستَْطِیعُونَ فَلَا فَضَلُّواْ الْأَمثَْالَ لَكَ ضَرَبُواْ کیَْفَ انظُرْ

شان به نسبت فهم توحید و اتصالشان به توحید ربوبی ،ها و ارزیابی قدرت آنها فرماید شناخت انسان در این آیات می

با و درجه خلوص او پایین است،  اماآشنا است بین دو نفر، که یكی با علوم غیب  . فریب نخوریم. مثلا اگراست
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ه با مباحث توحیدی در رابط وقتی گوید، رود یا غیب می روی آب راه میمثلا د دان یوجود اینكه علم غیب را م

برای  .شناسد داند، مثلا اسماء را می علم توحید می تنهاك نفر هم داریم که او کند، تسلط زیادی ندارد. ی صحبت می

قدرت بالاتری دارد. در واقع فردی که علم به توحید دارد درست است که خواب  ،خدا کسی که علم توحید دارد

بالاتر است. این گونه نیست ر نزد خدا قوت و قدرت او د اما کند نمیای  بیند و کار خاصی و خارق العاده خاصی نمی

 .ابعاد مختلفی داردان داشت باشد. به این دلیل که انسنزد خدا ارزش بالایی  ،العاده دارد کس قدرت خارقکه هر

یی پیدا کند. مثلا کشورهای غربی زودتر ارهای ماو تگیری بر نفس یكسری قدرتتواند براساس ریاضت یا سخ می

ها  این یعنی غربی خیر! خداوند آنها را بیشتر دوست دارد؟این یعنی  ای را کشف و پیگیری کردند. ی هستهانرژ

ت آنها را ند با ریاضتوان ین ماوای طبیعی نیز قوانینی دارند که افراد میهای آن را زودتر کشف کردند. قوان قانون

. قدرت انسان بر کائنات انجام بدهدتواند این کار را  البته باید علم آن را داشته باشند و هر کسی نمی .بدست بیاورند

ت. لذا اگر شما یك روز امام ت اسدلیل بر برتری انسان نیست بلكه فهم و علم انسان به توحید دلیل برتری او به کائنا

گویی را ارزیابی  زور و بازویی و غیب ، قدرتمراقب باشید در ارزیابی خود ید( را دیدفی فرجه تعالی )عج اللهزمان

 بپرسید،هر تعداد سوال که از رسول و امام  وبیب. در رابطه با توحید رکنیدوال برای ارزیابی ایشان از توحید س !نكنید

 :شدسوال  از امیرالمومنین)علیه السلام( در جنگ صفینهند.  د پاسخ می

برخی به او اعتراض کردند  ،از افرادی که در آنجا حضور داشتند «در رابطه با احد و واحد چیست؟تو یا علی، نظر »

ما جنگ را برای  ،دهم حضرت فرمودند، من پاسخ او را می است که می پرسی! که در شرایط جنگ این چه سوالی

 دهیم. هم و اقامه توحید انجام میف

ریزی کند و نسبت به مباحث  فریب ندهد. اگر کسی در مسیر تكامل خود برنامه باشیم این جریان ما را مراقب 

ولو اینكه نسبت به  کند. ، دست پیدا میتوحیدی خود را تقویت کند یعنی به علم و قدرتی که خدا راضی هست

است. خدا یعنی خدایی خواندن  قرآن ،راه بدست آوردن علم و قدرت توحیدیخیلی چیزهای اطراف ناتوان است. 

فرزندم مراقب »گوید:  میوس در وصیت نامه خود به فرزندش وکند. سید بن طا که خود را با کلام خود معرفی می

 «کند میباش در شناخت توحید به غیر قرآن مراجعه نكنی، قرآن کتابی است که خداوند را به زبان فطری معرفی 

یعنی فهم این سوال  .توحید را از قرآن بفهمید. لذا خواند قرآن با دید توحیدی موضوعیت دارد کنند ایشان توصیه می

 «خدا کیست؟!»که، 
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 چیست؟ ،السلام( و رسول شناخت اهل بیت )علیهمدلیل اینكه قرآن را باید از دریچه -

 گویید:  میبه این دلیل است که شما مثلا در سوره مبارکه عصر 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (3)بِالصَّبرِ تَوَاصَواْْ وَ  باِلحَْقّ تَوَاصوَْاْ وَ الصَّالحَِاتِ عمَِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إلَِّا (2)خُسْرٍ لَفِى الْانسَانَ إِنَّ (1)الْعَصْرِ وَ

در رابطه با تواصی به حق و تواصی به صبر  هستند.السلام(  )علیهماهل بیت این مصداق .خواهد این ایمان مصداق می

بیت اهل  ،کند السلام( هستند. در واقع سنگ محكی که این آیات را مصداق دار می اهل بیت)علیهمهم مصادیق 

نی یعنی آن فرد قرآن ندارد. یع ،خواند و مصداق نداشته باشدبالسلام( هستند. یعنی وقتی کسی سوره عصر )علیهم

یعنی همان مصداق را داشته باشد. لذا وقتی این مصداق را از قرآن بگیریم همان  .باید مغز داشته باشد« الذین امنوا»

شود که امیرالمومنین)علیه السلام( فرمودند. منتها در خطبه فدکیه در دو صفحه ابتدایی حضرت ابتدا با  کاغذی می

یعنی قرآن را مصداق دار  .هند د ( را انجام میعلیها الله سلاممبر)کند و سپس وصف و تمجید پیا حمد خدا شروع می

شروع به هستند،  السلام( اهل بیت )علیهمقرآنی که مصداق آن رسول الله و و بعد از این مصداق کردن . کردند

در جایی  .ا( نداریدحضرت فاطمه )سلام الله علیه مانند توصیفات قرآن ییکنند. شما در هیچ جا توصیف قرآن می

به عنوان قرآن  شود. نشین می امیرالمومنین)سلام الله علیه( خانه ن،کنند که به عنوان قرآن خواند قرآن را توصیف می

فرمایند با قرآن هیچ چیزی در  می هایی دارند که عجیب است. قرآن وصفبرای ا .شود فدك غصب می ،خواندن

منظور ما هم همین قرآن است. قرآن باید مصداق داشته  .ت.خفا نیست. منظور حضرت قطعا قرآن بدون مصداق نیس

اهل بیت باید مصداق داشته باشند. ما از کجا حق را تشخیص دهیم!؟ از  «تواصی به حق»یا  «الذین امنوا»یعنی  .باشد

 السلام( باید این تشخیص صورت بگیرد. )علیهم

ه خط از قرآن فقط و فقط برای شناخت خدا و توحید حداقل دو یا س .انسان باید در طول عمر خود قرآن را بخواند

 ،خوانیم برای اینكه بدانیم خدایی که خود را در قرآن معرفی کرده است ربوبی خوانده شود. یعنی ما قرآن را می

تواند  فرد میاز آن بعد  ،کند، دریافت شود خدایی است.  اگر واقعا توحیدی که خداوند در قرآن معرفی می چگونه

دعای مجیر و این وقت است که  شود هر چقدر دعای مجیر بخواند سیر نمیانسان جیر بخواند. با این وجود دعای م

 ندارد. چندانی  فایدهدعا برای انسان  ندر غیر این صورت خواند .کند برای انسان معنا پیدا می

 



7 
 

 (11)سَعیِرًا باِلسَّاعَةِ کَذَّبَ لمَِن أَعتَْدْنَا وَ  باِلسَّاعَةِ کَذَّبُواْ بَلْ

که اعتقادات عبادالرحمان را درون  بوددلیل اینكه از عباد الرحمان جدا شدیم و به آیات ابتدایی بازگشتیم این 

 ( عبادالرحمان چهعلیه و آله الله صلپیامبر) ،کنیم تا بدانیم در رابطه با خدالب خوانی میکنیم. در واقع ق خوانی می

کند. در واقع آنچه از اعتقاد در قلب  ( و قرآن را چگونه نگاه میعلیه وآله الله لپیامبر)صخدا و  داند و کسانی می

 کنیم. عبادالرحمان هست را با هم مرور می

 

 (10)قُصُورَا لَّكَ یجْعَل وَ الْأَنْهاَرُ تحْتِهَا مِن تجَرِى جنََّاتٍ ذَالكَِ مِّن خیَرْا لَكَ جَعَلَ شَاءَ إنِ الَّذِى تبََاركََ

 (11)سَعیِرًا باِلسَّاعَةِ کَذَّبَ لمَِن أَعتَْدْنَا وَ  باِلسَّاعَةِ کَذَّبُواْ بَلْ

 (12)زَفیِرًا وَ تَغیَُّظًا لهَا سمعُِواْ بَعِیدٍ  مَّكاَنِ مِّن رَأتَْهُم إِذَا

 (13)ثُبوُرًا هنَُالِكَ دَعَواْْ مُّقَرَّنِینَ ضَیِّقًا مَكاَنًا مِنهاَ ألُْقُواْ إِذَا وَ

 (14)کَثیِرًا ثُبُورًا ادْعُواْ وَ وَاحدًِا ثُبوُرًا الْیَوْمَ تَدْعُواْ لَّا

 (15)مصَِیرًا وَ جَزَاءً لهُمْ کانََتْ  الْمتَُّقُونَ وُعِدَ الَّتىِ الْخُلدِْ جَنَّةُ أَمْ خیَرٌ ذَالكَِ أَ قُلْ

 (16)مَّسْولًا وَعْدًا رَبِّكَ  علَىَ کاَنَ  خَلِدیِنَ یَشاَءُونَ مَا فِیهَا لهُّمْ

 (17)السَّبیِلَ ضلَُّواْ هُمْ أَمْ هَؤلَُاءِ عِباَدِى أضَْلَلتُْمْ أَنتُمْ ءَ فَیقَُولُ اللَّهِ دُونِ مِن یَعبُْدُونَ ماَ وَ یحَْشُرُهُمْ یَوْمَ وَ

 قَوْمَا کاَنوُاْ وَ الذِّکْرَ نَسُواْ  حتَىَ ءَابَاءهَُمْ وَ مَّتَّعْتَهُمْ اکِنلَ وَ أَولِْیاَءَ مِنْ دُونِكَ مِن نَّتَّخِذَ أنَ لنََا ینَبَغِى کاَنَ مَا سُبحَْانَكَ قاَلُواْ

 (18)بُورًا

جایی گفتم یك سبك بیشتر از تدبر سوره به ذهنم متبادر نشده است با اینكه هرگاه سوره مبارکه فرقان را در من 

در غیر ی دارد اما دستاوردهای زیاد شود،خوانده های زیادی گذشته است. سوره فرقان اگر کسی به این شكل  سال

انگار  کند. لعه این سوره ذهن خود را از عالم خالیاطدی ندارد. در واقع فرد باید در موردهای زیااین صورت دستا

دانم با این حالت  ندارد. البته نمی ایرود. یعنی حافظه، خاطره یا دغدغهسراغ سوره ب و بعد داند نمی که از عالم هیچ

ای از ساعاتی که برای نماز شب بلند  مثلا برای نماز شب توصیه شده است که چند دقیقه .یی دارید یا نهآشنا

نه در آینده  ،شوید را در این حالت به سر ببرید. این خود یك هنر است که انسان نه به خاطرات خود رجوع کند می
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شود. در واقع  فرقان در این حالت میسر می باشد. خود این موضوع نیاز به تمرین دارد و سخت است. فهم سوره

از همان زمان یعنی و نه به سمت عقب. رود مینه به سمت جلو  ،بیند اینگونه است که فرد هر چه آیات گفته را می

برای من  «تبارك الذی»گویم  همان لحظه که می «تبارك»مثلا  .شوند برای من معنی می ،کنم که شروع به خواند می

شود، یعنی انسان را از یك  شوید که صحنه ها قطع و وصل می شود. در این مدل خواند سوره متوجه می معنی می

علیه  الله صلمعراج پیامبر) مانند .دارد های مختلف زیادی این سوره قسمتکند.  صحنه به صحنة دیگری منتقل می

راه آن سوره  فرقان  ،( را درك کندعلیه وآله الله صلبر)خواهد معراج پیام ( است. به نظر من اگر کسی میوآله

( سوره مبارکه اسراء است. معراج  علیه وآله الله صلاست. در واقع معراج ما سوره مبارکه فرقان است. معراج پیامبر)

ز یك ارند و ادر واقع ایشان در معراج پیش فرض و پیش ذهن ند ( نیز  همین شكل است.علیه وآله الله صلپیامبر)

( نشان علیه وآله الله صلهمه چیز به صورت یك مرتبه به پیامبر) .روند. قبل آن چیزی نیست میصحنه به صحنه دیگر 

افتد این است که سوره خیلی  شود. اگر کسی بتواند سوره را به این صورت بخواند، اتفاقی که برای انسان می داده می

هند. نمونه این حالت را با همین آیاتی که  د به انسان نشان می تنهاوره توان آن را جمع کرد. س قطعه قطعه است و نمی

 بینیم. خوانده شد، می

 

 (19)کَبیِرًا عذََابًا نُذِقْهُ مِّنكُمْ یظَْلِم مَن وَ  نَصْرًا لَا وَ صرَْفًا تَستَْطِیعُونَ فمََا تقَُولُونَ بمَِا کَذَّبُوکُم فَقَدْ

 وَ  تَصبْرُونَ أَ فتِْنَةً لِبَعضٍْ بَعضَْكُمْ جَعَلنَْا وَ  الْأسَْوَاقِ فىِ یمَْشُونَ وَ الطَّعَامَ لَیَأْکلُونَ إنَِّهمُْ إلَِّا المُْرْسَلِینَ مِنَ قَبلَْكَ أَرْسَلنَْا مَا وَ

 (20)بَصیِرًا رَبُّكَ کَانَ

و  کند خورد صحبت می رود و غذا می اینكه ایشان در بازارها راه می .( استعلیه وآله الله صلابتدا در رابطه با پیامبر)

وقتی انسان  «(12)زفَِیرًا وَ تَغیَُّظًا لهَا سمِعُواْ بَعِیدٍ  مَّكانَِ مِّن رَأتَهُْم إِذاَ»در آیه  .شود می کند و آخرت بعد صحنه تغییر می

 بلندی داشته باشد. سیار بشنود یعنی باید آن چیز صدای  بیند و می چیزی را از دور می

 

  برد.دوباره انسان را به قسمت دیگری می «(13)ثُبوُرًا هنَُالِكَ دَعَواْْ مُّقَرَّنِینَ ضَیِّقًا مَكاَنًا مِنهَا ألُْقُواْ إِذَا وَ»

سوره  ،یعنی انواع چرخاندن دوربین که بهترین سوره برای این مدل.گویند  می « التفات» این مدل تفسیر در قرآن را

 فرقان است.
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 (17)السَّبیِلَ ضلَُّواْ هُمْ أَمْ هَؤلَُاءِ عِباَدِى أضَْلَلتُْمْ أَنتُمْ ءَ فَیقَُولُ اللَّهِ دُونِ مِن یَعبُْدُونَ ماَ وَ یحَْشُرُهُمْ یَوْمَ وَ

 گویند:  مینیز پرستند. و عبادی  را می« من دون الله»کسانی که  به سمتبرد  فضا را می

 قَوْمَا کاَنوُاْ وَ الذِّکْرَ نَسُواْ  حتَىَ ءَابَاءهَُمْ وَ مَّتَّعْتَهُمْ لَاکِن وَ أَولِْیاَءَ مِنْ دُونِكَ مِن نَّتَّخِذَ أنَ لنََا ینَبَغِى کاَنَ مَا سُبحَْانَكَ قاَلُواْ

 (18)بُورًا

 گویند. بور می ،رسدی پوچ است. به کسی که به پوچی میبور به معنا

 

 (19)کَبیِرًا عذََابًا نُذِقْهُ مِّنكُمْ یظَْلِم مَن وَ  نَصْرًا لَا وَ صرَْفًا تَستَْطِیعُونَ فمََا تقَُولُونَ بمَِا کَذَّبُوکُم فَقَدْ

( است. علیه وآله الله صلمثل ائمه و خود پیامبر) .ملائكه هستند مانند« ما یعبدون»ها  دهد خیلی وقت این نشان می 

آن فرد است و « ما یعبدون»شود  امیرالمومنین)سلام الله علیه( را بپرستد. معلوم می ،به جای خداشود انسان  درواقع می

تواند غیر خدا را به واسطه مومنین بپرستد در واقع این  او بت و پوچ نیست و ذی شعور است. انسان می« ما یعبدون»

و قبل آن یعنی فقط آیات را ببینیم  اندن قرآنزمانی است که فرد خدا را نشناخته است. برای تمرین این مدل از خو

آن این است که وقتی فرد به این شكل سوره  هرسیم همان آیه برای ما باز شود. نشان وقتی به آیه می و نیز فكر نكنیم

آیات فقط به کند که چرا ادامه نداشت و فضا تغییر کرد. در هر کدام از این  تعجب می ،خواند را با ذهن خالی می

 روید.تر نتر و عقبنید و جلونگاه ک آیه

 

 وَ  تَصبْرُونَ أَ فتِْنَةً لِبَعضٍْ بَعضَْكُمْ جَعَلنَْا وَ  الْأسَْوَاقِ فىِ یمَْشُونَ وَ الطَّعَامَ لَیَأْکلُونَ إنَِّهمُْ إلَِّا المُْرْسَلِینَ مِنَ قَبلَْكَ أَرْسَلنَْا مَا وَ

  (20)بَصیِرًا رَبُّكَ کَانَ

 (21)کَبیِرًا عُتُوًّا عَتَوْ وَ أَنفُسِهمِْ فىِ استَْكبْرَُواْ لَقَدِ  رَبَّنَا  نرَىَ أَوْ المَْلَئكَةُ عَلَینَْا أُنزِلَ لَا لَوْ لقَِاءَنَا یرَْجُونَ لَا الَّذیِنَ قَالَ وَ

  (22)محجُّْورًا حجِرًْا یقَُولُونَ وَ لِّلْمجُْرِمِینَ یَوْمَئذٍ  بُشرْىَ لَا الْمَلَئكَةَ یَرَونَْ یَوْمَ

 عمل های انها مثل سراب است و چیزی در آن نیست. (23)مَّنثُورًا هبََاءً فَجَعَلْنَهُ عمََلٍ مِنْ عَمِلُواْ مَا  إِلىَ قَدِمنَْا وَ

 (24)مقَِیلًا أَحسَْنُ وَ مُّسْتقََرًّا خیَرْ یَوْمَئذٍ الجَْنَّةِ أَصحَْابُ
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را این سوره وجود  ربه سراغ اصحاب جنت آمده است تنها دمه در آیات قبل مرتبه و بدن مقد این مدل که یك

 دارد.

 

 (25)تنَزِیلاً المَلَئكَةُ نزُِّلَ وَ باِلْغمََامِ السَّمَاءُ تَشقََّقُ یَوْمَ وَ

 (26)عَسیِرًا الْكَافِرِینَ عَلىَ یَوْمًا کَانَ وَ  لِلرَّحمَْانِ الحَْقُّ یَوْمَئذٍ الْمُلْكُ

 (27)سبَِیلًا الرَّسُولِ مَعَ اتخَّذْتُ یَلَیتَْنىِ یقَُولُ یدََیْهِ  عَلىَ الظَّالِمُ یَعَضُّ یَوْمَ وَ

 (28)خَلیِلًا فُلاَنًا أَتخِّذْ لَمْ لَیتَْنىِ  یَاوَیْلَتىَ

 (29)خَذُولًا لِلاْنسنَِ الشَّیْطَنُ کَانَ وَ جَاءَنىِ إذِْ بَعْدَ الذِّکْرِ عَنِ أَضَلَّنىِ لَّقَدْ

 (30)مَهجُْورًا القُْرْءَانَ هاَذَا اتخَّذُواْ قَوْمِى إِنَّ  یَاربَّ الرَّسُولُ قَالَ وَ

غفلت باعث شده است تا ما نتوانیم آنچه را  یها کند، پرده آیات عجیبی است وگاهی انسان احساس می ،این آیات

، ما طاقت دیدن آنها را نداریم. البته وجود داردفرمایند ببینیم. توصیفاتی که از بهشت و از جهنم  خدا و رسول می

انسان یك مقدار  ،خوب است اما .ماند انسان زنده نمی ،ها نبود این پرده ها خوب است چرا که اگر این پرده بودن

ای نداشته باشد. راه این  خیلی بد است که انسان هیچ حض و بهره که شده به آنها  توجه داشته باشد.هم  یمحدود

. در واقع بشنودشود را  و همان چیزی که گفته می ه شوددید ،شود مندی این است که همان چیزی که گفته می بهره

 خواهد. گوید بشنو، بشنود. در واقع قرآن چنین فردی را می گوید ببین، ببیند و هر جا می هرجا می

ی این موضوع در سوره فرقان به شكل خاص اماها به این شكل است و تغییر فضاها وجود دارد  البته در همه سوره

یعنی هرچیزی همانی است که خود  است.« حمل اولی»ای روشی دارد و روش سوره فرقان  وجود دارد. هر سوره

گوید همان ظالم است و یا اسیر همان اسیر است یا سختی و موارد دیگر. اتفاقا در این  میکه گوید. مثلا ظالم را  می

را چگونه کار کند و وقتی حمل اولیه کل قرآن  ،آموزد انسان می ،و از سوره قرآن جلو رفت. ورهسوره باید با س

 ی، فرشی و موارد دیگر ببینید.عرش های مختلف بتواند آن را در حالت د الحمد الله رب العالمینخوان می

یا  «کنتراست»در هنر به آن فرق گذاشتن است.  ،تمرین این مدل کار در سوره فرقان است. در واقع کار سوره فرقان

های  این را از این سوره به سوره . ما نیزکند شود. این تضادها در چشم انسان کنتراست ایجاد می گفته می «تضاد»
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 چندان چیزیدر معراج  .گوییم به معراج رفته بودیمب اگر کسی بپرسد امشب کجا بودید  کنیم. دیگر منتقل می

توانم ملك  که نمیتند آن خدا اینگونه است.  چون من گف ایی را فهمیدیم که  میخد امابرایمان قابل فهم نبود 

اما جاهای است « گفتند می»رسد . هر جا به خدا می«اینگونه است گفتند می»گویم  پس می ،آسمان و زمین را ببینم

دانید که یكسری موارد سمعی و یك سری موارد بصری است  گذارید و می در واقع بین آنها فرق می دیگر را دیدیم.

بینید، و این به صورت ضربی  شنوید و یكی می گذارید. نوعا اینگونه است که یكی می و بین سمعی و بصری فرق می

باید غیب  نظامکنیم. برای فعال شدن این ها ما باید دیدن و شنیدن غیبی و ملكوتی خود را فعال  است. در برخی سوره

خدا است. شناخت  ، یعنیدانم. این بالاترین غیب عالم را شناخت و این غیب یعنی من راجع به خدا و رسول چه می

خدا و فهم معاد و ارتباط این دو با هم بالاترین غیب است. برای مثال اگر خواب دیدید یا با عالمی مواجه شدید که 

-خواهم به توحید اطلاع پیدا کنم، نه اینكه می یب آسمان ها و زمین باخبر هستم، شما بگویید من میگفت من از غ

 اماخواهم  خواهم. اینها را نمی این اتفاقات چیست را نمی خواهم راجع به حوادث اطلاع داشته باشم. اینكه سرّ

این داستان زندگی همه  .قیقت بوده استخواهم در رابطه با خدا بدانم. همه صحنه زندگی انسان برای فهم ح می

بوده است. اینكه ما خبر دار  نیز همین خلقت کائناتتمامی  و علت خلقت انسان .استسلام( ال )علیهمالهی ءانبیا

نیست هم خیلی مهم نیست اتفاقا اطلاع داشتن خیلی هم خوب نیست. البته بد  .زندگی خوبی خواهیم داشت ،بشویم

م شود انسان فهم توحید را از امام)علیه السلام( بخواهد و اما نمی اما !از امام)علیه السلام(خواستتوان هر دو را  و می

 .دهد میرا توحید  امادهد  غیب نمیندهد. 

اگرکسی این مدل غیب  اماغیب خواستن دعای مستجاب نیست.  اماواقع توحید خواستن، دعای مستجاب است  در 

از  شود. در این غیب ممكن است کرامت نباشد، یعنی کرامت خواستن را برای فهم توحید بخواهد به او داده می

کنند ولی این  های خود این کار را میهها با دستگا منتها فرق آن این است غربی نسان استامع بشری و دنیا طلبانة امط

 باشیم در غیب، توحید را بخواهیم.دست یابد. مراقب به آن و یا ملائكه خواهد با اتصال به غیب  فرد می

کند. در واقع در تسبیح  تواند از شرك خارج می شود. انسان به وسیله تسبیح می به اندازه ظرف انسان به او داده می

چون  است.ر توحید یكی خدا اینگونه نیست و د .دگویی ، هر دو با تسبیح مینبی باشید یا انسان عادی ،کند فرقی نمی

 اماها مرتبه دارد و به ظرف افراد بستگی دارد  در انسان ،اینكه خدا چه چیز نیست گویند خدا اینگونه نیست! هر دو می

 رسد.آن میهمین که خالص باشیم بقیه 
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 ؟چیست نشانه این دو یعنی دریافت غیب توحیدی و دریافت کرامات ویژه-

هم ای منتظر رخ نمودن یك خدایی هستید و با تلخی و شادی آن اتفاق  و واقعه  لای هر حادثه در توحید شما در لابه

( را به دلیل علیه وآله الله صلیعنی شما رسول گرامی) توحید نیست.کاری ندارید. هیچ چیز در این عالم عِدل 

است البته در این موضوع بحثی نداریم که حتما با وجود آنها ( واسطه علیه وآله الله صلخواهید و پیامبر) خداوند می

خواهید؟ من  دیدید چه چیز از ایشان می( را فی فرجه تعالی شود. مثلا اگر امام زمان )عج الله توحید نمایان می

وحید خواهم این را به من بیاموزد و هیچ چیز مقدم برای فهم سوره ت و از ایشان می خواهم سوره توحید بدانم می

ای به اندازه سوره کوثر برای من  هیچ سوره و هیچ موضوعی به اندازه سوره قدر برای من مهم نباشد .برای من نباشد

چه  ،( را به هر دلیلی انسان دیدفی فرجه تعالی مهم نباشد. در واقع اینگونه باید تمرین کرد که وقتی امام زمان)عج الله

. باشدها این است که انسان در هر حادثه و اتفاقی به دنبال این موضوع  خواستن چیز از ایشان بخواهد. نشانه این مدل

( علیه وآله الله صلدر قرآن داریم که خداوند به پیامبر)خواهیم استغفار کنیم. کنیم و میمثلا احساس گناه می

نماز  امارسولی نداریم.  ،را نداریم بخشیم. ما که کسی حتما آنها را می ،فرماید اگر آنها برای استغفار نزد تو بیایند می

 توان انجام داد.میاین استغفار را در نماز  !که داریمرا 

مثل این است که رسول  .( برای هر فردی است. استغفار را در نماز بخوانیدعلیه وآله الله صلنماز نماینده رسول خدا) 

ای دارد، مثلا  خوانیم. هر چیزی یك نشانه ماز میچون ما طبق گفته رسول ن ،دهد استغفار را برای انسان انجام می

فی  تعالی کنیم مثلا اگر امام زمان )عج الله گاهی ما معین می امانشانه رسول در باطن است.  ،بینیدرسول را که می

ها  نشانهدر صورتی که اگر به دنبال  !نگونه باشدکه آخواهیم  خواهیم ببینیم اینگونه باشد یا ما غیب را می ( را میفرجه

-رد که حتی وقتی خود او را هم میبرای انسان وجود دارد. در واقع باید توجه ک ، در روز هزاران نشانه از مولاباشیم

 تواند ببیند. خود مولی را که کسی نمی اید..،، نشانه مولی را دیدهدنییب

 

 (28)خلَِیلًا فُلاَنًا أَتخِّذْ لَمْ لَیتَْنىِ  یَاوَیْلَتىَ 

 پوشاند.گیرد، خلیل کسی است که نیازهای انسان را می ر میروی بحث نیاز قرا« خلیل»

در  ،لای حوادث خدا را ببیند خواهد در لابه طبیعتا وقتی انسان می شدن است.در واقع تمام این سوره عباد الرحمان 

د چون خوش رفتاری کن منتها یك موقع کسی خوش رفتاری می توان خدا را دید! ها که نمی فتاریرذائل و در ر
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سرعت متفاوت است.  این دو با هم کاملا .کند تا خدا را ببیند خوب است، و یك موقع انسان خوش رفتاری می

رسیدن در این دو مدل هم با هم متفاوت است. یك موقع انسان وجدان کرده است که با این رفتار زندگی برای او 

ت یاگر نها اماخوش اخلاقی رزق خدا است. هر دو حالت مراتبی از ذکر است دیدن چرخد ولی یك موقع  بهتر می

و هر بار به  ت باید به دنبال مشاهده خدا باشدث و اتفاقاهمه حواددر باشد،  نسان مشاهده و دیدن خداوندآرزوی ا

گویند  به این می و کند ای دیگر خود را به او نشان دهد. در واقع با خدا ارتزاق می دنبال این است که خدا به گونه

 یآن درفصول بعد از های فصلی و استفاده کار برکه جمع کردن آب«. برکت»گویند  و به این انسان می« برکت»

شود.  برای آنها ذخیری می مجدداکنند و و  مصرف میاز آن یك جای زخیره دارند و  ،برکه دارند ی کهاست. افراد

شود.  مرداب می ،كه اگر آب برکه حرکت نكند و جریان نداشته باشددر حالی .ب در او جریان وجود داردبه این ترتی

و پرداخت  بگیرد با یكدیگر تناسب داشته باشد؛در انسان باید دریافت و پرداخت او  این مطلب بسیار مهم است که

 هستند.« برکت»د اشته باشد. این افراباید دریافت دد داشته باشد. به اندازه مسئولیتش کند و در واقع داد و ست

شوند و همه این موضوع را  کند یعنی منشاء رحمت می خصوصیت این افراد این است که عالم از آنها استفاده می

مد نظر ما اتفاق نیافتاده است « برکت»ا را تصدیق نكرد، که دشمن، شمای زندگی کردید  فهمند. اگر به گونه می

نه اینكه انسان اینگونه باشد که  ا این اندازه باید فرد رحمت باشدتفهمند. یعنی  وبی را حتی دشمنان نیز میخچون 

چه رسد به دشمن. ما از هم در امان نیستیم یعنی مثلا مسئولیتی که به کسی  و دیگر دوست برای او بد بگوید

 گذاشت تا ارزیابی صورت بگیرد. زیادی مراقبتی هایباید نظام .شود یا نه دانیم که خوب انجام می نمی ،سپاریم می

گاهی  .کند کسی را به عنوان خلیل برای خود انتخاب میباید در این نیازها  حرفی نیست امادر اینكه انسان نیاز دارد 

کند  ود شیطان قبول میفرد منزوی است. خ لذا اینبه این معنا که خلل و فرج او را بپوشاند، ندارد و  «خلیل» فرد،

حتما با  ،سلام( خلیل شودء)علیهم الهر کسی نتواند با انبیا کند! توفیق را برای بعضی فراهم میو این خلیل باشد 

هم  ،نداشته باشد ینفهمد. یعنی اگر کسی هیچ خلیلاینكه یا و بفهمد  ش شود. چه خود خلیل می اوشیطان و اعوان 

 کند. در واقع در آخرت شیطان خود را به عنوان خلیل او معرفی می .«(28)خَلِیلًا فُلاَنًا أَتخِّذْ لَمْ لَیتَْنىِ  یاَویَْلَتىَ»گوید  می

 

 (31)نَصیِرًا وَ هاَدِیًا بِرَبِّكَ  کَفىَ وَ  الْمجُْرِمِینَ مِّنَ عَدوًُّا  نَبىِ  لِكلُ جعََلنَْا کَذَالِكَ وَ

سلام( دشمنی از ال )علیهمءکند که ما برای همه انبیا آیات قبلی میواقع اشاره به  یعنی در .یعنی این چنین «ذَالِكَ»

 مجرم یعنی لایق عذاب بودن. مجرم بودن گذاشته است. علامتبرای همه آنها  قرار دادیم و مجرمین
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له برای هدایت و ؟! بهمگر کسی ادعایی داشت ،کند اشاره می «نصَِیرًا وَ هاَدِیًا بِرَبِّكَ  کَفَى»چرا بعد از این موارد به حالا

 بِرَبِّكَ  کَفىَ»فرماید،  می نیز خداوند و که مدعی هدایت و خلافت بودند بودند آنها مشرکینی د.نصرت ادعا داشتن

  «نَصیِرًا. وَ هاَدِیًا

برای ما نازل شده است!؟ ما که از این قرآن  ن قرآن برای چه کسی نازل شده است؟کنم ای فكر می مپیش خودگاهی 

ای از معنا باید در  چقدر طیف گسترده باید معنا در ذهن بیاید تا انتها. «کذالك»فهمیم. یعنی از ابتدای  چیزی نمی

در این عالم جزء دیدن شود. ما هیچ کاری  دیده نمی نمادا برایبا این اشتغالاتی که داریم، خما ذهن شكل بگیرد اما 

 نیاز به ذهن خالی است. نیز و برای رویت خدا خدا نداریم

 

 (32)تَرتِْیلًا رَتَّلنَْاهُ وَ  فُؤَادكََ بِهِ لنُِثبَِّتَ کذََالِكَ  وَاحدَِةً جُمْلَةً القُْرْءَانُ علََیْهِ نُزِّلَ لَا لَوْ کفََرُواْ الَّذیِنَ قَالَ وَ

 (33)تفَْسیِرًا أَحْسَنَ وَ  باِلحَْقّ جِئنَْاكَ إلَِّا بِمثََلٍ یَأْتُونكََ لَا وَ

 (34)سبَِیلًا أَضَلُّ وَ مَّكاَنًا شَرٌّ أُولَْئكَ جَهَنَّمَ  إِلىَ وُجُوهِهِمْ  عَلىَ یحشَْرُونَ الَّذِینَ

 شوند. شوند یعنی در یك جا جمع می محشور می

 

-در وجودمان تابشی کند و ان تا ان شاالله به برکت شما قرآن ،برای هفته آینده چند بار سوره را با این سبك بخوانید

 .، به برکت صلوات بر محمد و آل محمددر زندگی ما نمود پیدا کند ،که مظهر برکت الله استلله در شب قدر ءاشا

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


